
33 – 61، ص 1389 پاييز، 19، شماره پنجمفصلنامه علوم مديريت ايران، سال   

 

 

  پديدارشناسي در مطالعات كارآفريني
 

  ∗∗∗∗سيد مهدي الواني

  ∗∗∗∗∗∗∗∗حسن بودلايي

  

  چكيده

علمي تناسبي ميان موضوع و روش وجود نداشـته   -اگر در كارآفريني به عنوان يك حوزه فكري

وضعيت كنوني در كارآفريني به عنوان رشته اي علمي و استراتژي هاي تحقيق (باشد يا ضعيف باشد 

آن حـوزه علمـي در   ....) پيمايش، تك روش هاي توصـيفي و : دايم كاركردگرايي نظيربرخاسته از پارا

شايد همين مسئله، شيوه اي را مطرح مي سازد كه چرا  .يادگيري به مخاطبان ناتوان استآموختن و 

بنـابراين   .تعدادي از مباحث عمده و بنيادي در حوزه مطالعات كارآفريني، حل نشده باقي مانده اسـت 

هدف،  بيان و توصيف  اهميت رو به گسترش نگريستن به قلمرو كـارآفريني از ديـد    له حاضردر مقا

پديدارشناسي به عنوان بخشي از مواد و اركـان  نظير تحقيق كيفي هاي پارادايم تفسيري و استراتژي 

 ـ از آنجـا كـه   به عبارت ديگر، . لازم جهت فهم كارآفريني به عنوان يك كل است د كـارآفريني فراين

تجارب زندگي جهت مطالعه با دشواري بسياري همراه هستند و و  كپارچه اي از تجارب زندگي استي

الش چ ـ راه حل ن عامل با شكست مواجه گرديده اند؛اغلب روش شناسي هاي پيشين جهت مداقه اي

ز مرزهاي پارادايم كاركردگرايي در حوزه علمـي  خروج و فرا رفتن ادر اين مقاله روش شناسي مذكور 

كارآفريني براي نيل به تبيين و فهم مناسب پديده هاي كارآفرينانه و استفاده از پـارادايم تفسـيري و   

ظـور در  بـه همـين من   .استراتژي هاي پژوهشي مناسب نظير  روش پديدارشناسي پيشنهاد مي شـود 

و در رويكرد پديدارشناسي به عنوان يك ابزار تحقيق پرداختـه  بخش اول به معرفي و تشريح مواضع 

بخش دوم، ضمن اشاراتي به وضعيت چالش برانگيز حاكم بر روش شناسي رشته علمـي كـارآفريني،   

مطلوبيت و فوايد بكارگيري اين رويكرد تحقيقي همراه با نمونه هايي در حوزه كارآفريني ذكـر شـده   

ه مثابـه روش  اند تا مدخلي جهت انجام مطالعات آتي در حوزه كارآفريني با استفاده از پديدارشناسي ب

مقاله حاضر را مي توان به عنوان پاسخي به روند فزاينده نياز قلمرو پژوهشي كارآفريني . تحقيق باشد

   .به روشهاي كيفي براي توليد پژوهشهاي اكتشافي و توصيفي قلمداد نمود

 .سياستراتژي تحقيق كيفي پديدار شنا -پارادايم تفسيري -قلمرو مفهومي كارآفريني: كليدي مفاهيم
                                                                 

  دانشگاه علامه طباطبايي دولتي استاد مديريت ∗

  اه علامه طباطباييدانشجوي دكتري مديريت دولتي دانشگ ∗∗
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  مقدمه

به طور حتم، كارآفريني واژه اي آشنا براي همگان مي باشد، و مردم كارآفرينان مشهوري 

ناپـذيري در توسـعه    به ويژه اينكه كارآفريني تأثير انكـار  .را در ذهن خويش به ياد مي آورند

ــف دارد      ــاطق مختلـــ ــورها و منـــ ــوژي كشـــ ــاعي و تكنولـــ ــادي، اجتمـــ اقتصـــ

(Low,2009;Parker,2005;Zahra,2005)   و اين اهميت و تاثير حوزه كارآفريني هـم

 & murphy,Liao,2006(مطالعه رو به گسـترش و تزايـد اسـت    در اجرا  و هم در زمينه

Welson .(  كارآفريني در اوايل دهه هشتاد ميلادي به صورت بالقوه به عنوان يك حوزه ي

فت انگيزي در كالبـد  جستارگري دانشگاهي مطرح شد و در پايان آن دهه، پيشرفت هاي شگ

دانش تجربي آن رخ داد و در حال حاضر مدعي يك حوزه ي جستارگري دانشگاهي مشـروع  

حكايتهاي متقن و شـواهد تجربـي    .اي مطالعاتي و كاربردي متعدد استو مقبول با گرايش ه

كارآفرينـان،  . بسياري از اهميت كارآفريني به عنوان يك حوزه مطالعـاتي موجـود مـي باشـد    

خلق فناوري هاي نوين و خدمات جديد، كيفيت زندگي را ارتقاء داده اند، افزايش بهـره  توسط 

 يوري، فراهم نمودن سرگرمي هاي بيشتر، بهبود وضعيت بهداشـت و سـلامتي و نيـز ارتقـا    

پـژوهش در حـوزه كـارآفريني نـامنظم      .(Zimmerman,2008)ارتباطات از آن جمله انـد 

قول هستند كه مطالعه كارآفريني با فقدان تعريف، كانون گشته است و اغلب محققان متفق ال

فقـدان  ). Shane & Venkataraman,2001(توجه و يك ساختار مفهومي مواجـه اسـت  

چنين چارچوب مفهومي كه بتواند به توصيف و پيش بيني مجموعه اي از يك پديده تجربـي  

و مشـوش شـده و   بينجامد، حاصلش مبدل گشتن تحقيق كارآفريني به يك حوزه بـي نظـم   

... حتي دچار ابهام موضعي ميان پژوهش هاي اقتصادي، مالي، رفتار سازماني و روانشناسـي و 

در نتيجه اين عدم توافق و اجماع بر سر يك چارچوب مفهـومي مشـترك بـراي    . گشته است

ــارآفريني، پيشــــرفت در پـــ ـ  ژوهش هــــاي ايــــن رشــــته  مختــــل شــــده     كــ

ل، بسياري از محققان تا جايي پيشرفته اند به همين دلي). Bygrave&Hofer;1991(است

غيـر هـم   نتـايجي   مي دانند زيرا منجر به توليدكه كارآفريني را يك موضوع مطالعاتي مجزا ن

  ).Schildt, Zahra&Silahpaa,2006(افزا و بخش بخش شده است

علمـي كـارآفريني، بـا تناقضـي در      يت پديده كارآفريني حوزهبه رغم اهمبه عبارت ديگر 

از يـك سـو،   . نسيل آن براي تعميق و تنوع و كمبود مطلوبيت كـاربردي آن مواجـه اسـت   پتا

امـا  . ايجاد مي كنـد گوناگوني حوزه هاي مطالعاتي كه كارآفريني لمس مي كند غنا و تنوع را 
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فقدان تعريفي مقبول مانعي بر سـر راه سـازماندهي كـاربرد مطلـوب و قابليـت پـيش بينـي        

باعث مي گردد تلاشهاي محققـان در ايـن حـوزه مطالعـاتي،      ت و اس تحقيقاتي در اين حوزه

در واقع مي توان دلايل عدم دستيابي به اجماع، مشـروعيت و   .انباشتي از دانش فراهم نسازد

علاوه بر ماهيت ميان رشته اي اين پديـده و اقتبـاس از   - مي كارآفريني رامقبوليت  رشته عل

ايي از ساير قلمروها كه جهت مطالعه يـك بعـد از   بهره گيري از روش شناسي ه -ساير علوم

عنـوان پديـده اي بـا كليـت چنـد      كارآفريني مناسـب هسـتند و بـراي فهـم كـارآفريني بـه       

نامناسب بـوده   1اي حلهو چند مر) Ireland, Reatzed,Webb, & Texas 2005(بعدي

رآفريني را ممكن است بخشي از اين كـژ كاركردهـا در مطالعـه پديـده كـا      .قلمداد نموداست 

تسلط  مباحث روش شناسي و شيوه كسب آگاهي و شناخت نسبت به آن و در نتيجه بتوان به

و حاكميـــت مفروضـــات و مفـــاهيم بنيـــادي پـــارادايم كـــاركرد گرايـــي مـــرتبط        

در راستاي مساعدت به تئـوري   .(Howorth,Tempest, & Coupland,2006)دانست

بـه   پارادايم كاركردگرايي را جهـت شـكل دهـي   مديريت، كارآفريني اغلب رهيافتي مرتبط با 

مطرح نمـوده   ) 2001( 2، گارتنر)Grant & Perren, 2002(توسعه نظريه به كار برده است

كه توسعه تئوري در كارآفريني منوط به تلاش محققاني اسـت كـه از مفروضـات پـارادايمي     

و استمرار وضع كنوني  ي،پارادايم كاركردگرايي، عينيت، جهانشمول. مطالعه خويش، آگاه باشند

 يبـه افزايش ـ رو و  اما پژوهش هـاي مهـم  ). 1386ورگان، ل و ميبور(را مفروض گرفته است 

چرا پارادايم كاركردگرايي حوزه كارآفريني را  برآمده اند پرسشاين در پي پاسخ به هستند كه 

انـد كـه    بيان كـرده  نيز )1990( 3استيونسن و هارملينگ تحت تسلط خويش قرار داده است؟

به مطالعات كارآفريني در مواجهـه بـا ايـن    ) نظير پارادايم كاركردگرايي(رويكردهاي يكجانبه 

پديده كه ايده نگارانه، داراي عليت دو جانبه، روابط غير خطي و تغييـرات و پيچيـدگي هـاي    

شناسايي روش شناخت ويژه و متناسب با پديده كـارآفريني،  . استمتوالي ذاتي هستند ناتوان 

با تأكيد بر روش يك شـاخه ي علمـي،   . رويكردي مناسب براي تعريف اين حوزه علمي است

اگـر در   .مي توانيم شناخت و دانش آن حوزه علمي را از ساير حوزه هاي علمي متمايز نماييم

علمي تناسبي ميـان موضـوع و روش وجـود نداشـته      -كارآفريني به عنوان يك حوزه فكري

ت كنوني در كارآفريني به عنوان رشته اي علمي و استراتژي هاي وضعي(باشد يا ضعيف باشد 

آن ....) پيمايش، تـك روش هـاي توصـيفي و   : تحقيق برخاسته از پارادايم كاركردگرايي نظير

شايد همين مسئله، شـيوه اي را  . يادگيري به مخاطبان ناتوان استحوزه علمي در آموختن و 

مده و بنيادي در حوزه مطالعات كـارآفريني، حـل   مطرح مي سازد كه چرا تعدادي از مباحث ع



  

  

 1389 پاييز، 19فصلنامه علوم مديريت ايران، سال پنجم، شماره 

 
 

36

اين همـان انتقـاد وارد بـر تسـلط پـاردايم كـاركردگرايي بـر مطالعـه          .نشده باقي مانده است

بر مبناي آن روشهاي تحقيق اوليه در كارآفريني بـر بكـارگيري ابـزار سـاير     . كارآفريني است

مصـاحبه هـاي هـدايت شـده      و پرسشنامه هاي ساخت يافته و بسـته  حوزه هاي علمي نظير

چنين استراتژي هاي پژوهش امكان ندارد بهترين و مناسـبترين ابـزار و   . پافشاري مي كردند

اكنون كمبود روش شناسي هاي متـداول  . باشد كارآفرينيروش براي مطالعه پديده اي نظير 

 ــ   طـور فزاينــده اي پديـدار گشــته   شـده باشــند، بـه  ه وضـعيتهاي بـا ثبــات ابتنـا    كـه بـر پاي

. كارآفريني فرايند يكپارچـه اي از تجـارب زنـدگي اسـت     .)Howorth, et al, 2006(است

تجارب زندگي جهت مطالعه با دشواري بسياري همراه هسـتند و اغلـب روش شناسـي هـاي     

بنابراين مدعي آن مي شويم كـه  . پيشين جهت مداقه اين عامل با شكست مواجه گرديده اند

ز مرزهاي پارادايم كـاركردگرايي، در نظـر گـرفتن، پـارادايم     يك راه جهت خروج و فرا رفتن ا

آگـاهي فزاينـده در ميـان     ايـن  در واقـع . هاي ديگر، با مفروضات متفاوت و متخـالف اسـت  

محققان كارآفريني بوجود آمده است كه نياز به فهم پديده اي  داريـم كـه مـا را مجبـور بـه      

بنابراين در حوزه علمي كـارآفريني  ). Gartner, 2001(ز پارادايم كاركردگرايي نمايدخروج ا

 و پـارادايم هـاي فلسـفي     براي نيل به تبيين و فهم مناسب پديده هـاي كارآفرينانـه بايـد از   

در  .استفاده شودنظير پارادايم تفسيري و روش پديدارشناسي استراتژي هاي پژوهشي مناسب 

 رد تحقيقـي مـوثر و مفيـد   معرفي و تشريح پديدار شناسي در قالب يـك رويك ـ ادامه بحث به 

  .ه خواهد شدپرداخت كارآفريني موضوعجهت 

 
  پديدارشناسي متعالي هوسرل 

پديدارشناسي براي آنكه به توصيف صحيح پديده توفيق يابد بايد در برابر وسوسه فرضيه 

سازي مقاومت كند، تـا توصـيف واقعيتهـا بـا مفروضـات و آنچـه بايـد از آن اسـتنتاج شـود،          

در واقع پديدارشناسي، چارچوبي نظري ارائه نمي دهد بلكه بيشـتر بـه   . باشد همخواني داشته

حـال بـا    ).1388توسـلي، (معاينه و توصيف پديدارها بدون پيش داوري و نظر قبلي مي پردازد

توجه به اينكه پديدارشناسي هيچ نظريه و تعهد نظري را نمي پذيرد و فقط خود را متعهد بـه  

يعني تنها به بررسي و معاينه دقيـق پديـده مـي پـردازد و تـا      (د جنبه هاي عملي كار مي دان

هنگامي كه به تبيين دقيق و توصيف درست پديده موفق نشده، خود را با آن آشنا نمي داند و 

بنـابر ايـن   . روش خود را توصيفي و فاقد مفروضات قبلي مـي دانـد  ) آن را مفهوم نمي انگارد

؛ آن چنـان كـه   (Bernstein,1976)بتدا درك نمـائيم متعالي بودن يعني چيزي را از نو  و ا
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البته موس تاكاس اذعـان مـي   ) Moustakas,1994(گويي براي بار اول ادراك شده است

به هـر حـال محققـاني    . دارد كه چنين حالتي به ندرت ممكن است به طور كامل حاصل شود

خويش در مورد پديده  هستند كه اين ايده را پذيرفته اند و زماني كه شروع به توصيف تجارب

در  .تعليـق مـي نماينـد    ،، پيش از آنكه تجارب ديگـران را ببيننـد  مي نمايند نگرش خويش را

پديدارشناسي تصميم بر اين است كه از همه مفروضاتي كه مورد معاينـه قـرار نگرفتـه انـد     «

هيچ حكمي را بـدون   پس. محسوب نمي شود اجتناب شود و وجود چنين مفروضاتي ضروري

پديدارشناسي به هيچ حقيقتـي جـز قضـايايي كـه مـورد      . سي و معاينه نبايد درست بدانيمبرر

حقيقت تمامي قضايا از طريق معاينه خـود پديـده   . بررسي و امتحان قرار گرفته اند، نياز ندارد

بنابراين استدلال در شـناخت پديـده هـا جـاي     . آزمون  مي شود نه از راه صغرا و كبرا چيدن

 ،بنـابر آنچـه گذشـت    .)345.ص1388توسـلي، (»مستقيم به خود پديده رجوع كرديد ندارد و با

نشان دهنده ايـن واقعيـت اسـت كـه     » آگاهي مستقيم«و » پديدار«، »توصيفي«اصطلاحات 

اصطلاح پديدارشناسي در وسيع ترين معني به عنوان يك دانش توصيفي نـاب، پديـده هـاي    

وسيع اصطلاح، آنچه را كه براي پديدارشناسـان  قابل مشاهده را مدنظر دارد، ليكن اين معني 

ميـده مـي شـود،    مهم ترين زمينه را تشكيل مي دهد، يعني چيزي را كه دانش غير تجربي نا

هوسـرل،  » برگشت به اشـياء «و بر و » تفهم«بايد توجه داشت كه مفهوم  .شامل نشده است

سـي نيـز فهميـدن    واسـت پديدارشنا ارتباط نظـري نزديكـي بـا يكـديگر دارنـد، زيـرا كـه خ       

ذهن آدمي بـه دنيـاي خـارج و    » گرايش طبيعي«به نظر شوتز  ).360.ص1388توسلي،(است

موضوعات مشترك اجتماعي ايجاب مي كند كه آدمي بـه طـور طبيعـي و سـاده در زنـدگي      

د و آنهـا را مسـلم و   ه، اموري را كه با آن سروكار دارد تفسير كند و به آنها معنـا بخش ـ روزمر

  .بداندانكارناپذير 

وظيفه اصلي پديدارشناسي اجتماعي اين است كه به اين جنبه مردمي كه حاصـل شـعور   

عام يا مشترك و گرايش طبيعي آنها است، بپردازد تـا روشـن شـود كـه چگونـه واقعيتهـاي       

در » ميـان ذهنـي  «اجتماعي توسط مردم ساخته و پرداخته مـي شـود و ايـن همـان جريـان      

يكـي توصـيف و   : ز پديدارشناسـي اجتمـاعي دو وظيفـه دارد   از نظر شـوت  .پديدارشناسي است

تصوير پديده اجتماعي چنان كه مردم در برخورد طبيعي خود آن را حس و تجربه مـي كننـد،   

ديگر نشان دادن اينكه چگونه اين پديده در جريان فعاليت ميان ذهني در آگاهي مردم پديـد  

در رابطه با يافتن پديده ها، در جامعـه   به طور خلاصه، ديدگاههاي متعالي هوسرل«  .مي آيد

و دنيــوي تــري را دنبــال مــي    شناســي پديــداري شــوتز، شــيوه و روش عينــي تــر      
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مي كند كه عمده ترين مسئله علم اجتماعي ابداع  شوتز تأكيد«) 363.ص1388توسلي،(».كند

روشي است كه بتوانـد بـه صـورت عينـي معـاني ذهنـي كـنش را معاينـه و مطالعـه كنـد و           

عات نظري علوم اجتماعي، بايد با موضوعات ذهني و شعور مشترك مردم كه بـه طـور   موضو

هماهنــگ شــود و اســتمرار  -اعيو ســرانجام بــا واقعيــت اجتمــ -روزمــره ايجــاد مــي شــود

اصولاً شوتز علاقمند است شيوه اي را روشن كند كـه از طريـق   « .)1388،368توسلي،(»يابد

بـه  « ).335.ص 1386مورگـان، و  ليبور(»پيدا مي كنيمي مانده ديگران علم آن به تجربه باق

ينهـايي  كه با بكارگيري سـاخت بنـديها و تبي  عقيده شوتز، كار اصلي علوم اجتماعي اين است 

 از نظر كساني  كه برحسب تفسير شعور متعارف زندگي روزانه فهم پذيرند، جهان اجتماعي را

 ).337.ص 1386مورگان،ل و يبور(»كه در آن زندگي مي كنند درك كند

  

  بررسي مفاهيم اساسي پديدارشناسي

معتقد است كه شوتز از سه گونه جستارگري براي فهـم پديدارشناسـي    )1976(4برنشتاين

نخست استخراج مفاهيم اصلي و متـداخل در پديدارشناسـي   . جهان اجتماعي سخن مي گويد

ايز و ايجـاد دسـته بنـدي    دوم برقراري تم ؛7و روابط بين الاذهاني 6، كنش5معاني ذهني: نظير

؛ سوم بكارگيري اين تـم هـا   ي اجتماعي وجهت فهم مناسب از پويايي و پيچيدگي هاي زندگ

اما مهمترين مفاهيمي كـه   .به عنوان مثال كارآفريني براي بررسي يك پديده خاص اجتماعي

  : بيان نمود چنيني ذكرشده اند را مي توان در پديدارشناس

  )اپوخه(تعليق 

 كـه مشـاهده مـي كنـد    انسان فقط بـا آن چيزهـايي    حله تعليق اين است كهخلاصه مر

ي كـه  سروكار دارد و اگر خود را به طور بيهوده مشغول اين بحـث كنـد كـه در پشـت چيـز     

، عمـلا نتيجـه اي در بـر    ه و در پي اثبات يا رد آن بـر آيـد  كرده جوهري هست يا ن مشاهده

رها كند، بايد قبول كند در اين مرحله، شناخت محقق بايد نقطه شروع خود را  .نخواهد داشت

 .(Bernstein,1976)پيشداوري صرف است از امرمتعالي ناممكن است و تظاهر به دانستن،

به طور موقت  –در حقيقت پديدار شناسي وقتي متولد مي شودكه مسئله مربوط به هستي را 

ئله اي مسـتقل بررسـي   ميان پرانتز نهاد و كيفيـت ظهـور اشـيا را بـه صـورت مس ـ      -يا دايم

  .(Berglund,2007)كرد
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  مفهوم آگاهي يا وجدان 

يكي از اساسي ترين مفاهيمي كه مورد توجه و عنايت همـه پديدارشناسـان قـرار گرفتـه     

اين مفهوم نه فقط ضمير يا وجدان ما، بلكه ماهيت و سرشت آگاهي مـا  . مفهوم آگاهي است

ــان و    ــط ميـ ــدگي و روابـ ــان زنـ ــان و از جهـ ــي    از خودمـ ــامل مـ ــا را شـ ــدان هـ جـ

مفهوم آگاهي در پديدارشناسي هوسرل آگاهي بـه چيـزي اسـت     .(Bernstein,1976)شود

اين فرايند به صور گوناگون مانند به خاطر . كه شامل فرايند آگاه بودن و موضوع آگاهي است

از سـوي ديگـر پديدارشناسـي    . آوردن، درك كردن، فهميدن و ارزيابي كردن ظاهر مي شـود 

ايـن  . را پلي ميان ذهن و عين مي داند كه آن دو وجه را به صورت واحدي درمي آورد آگاهي

براي شناخت بايد از خود وجدان آغاز . نوع آگاهي سرچشمه و اساس يكپارچگي شناخت است

آگـاهي  . كنيم كه به تمام معني از رابطه يك عمل معني دار با يك شي تشكيل شـده اسـت  

  .)1388 توسلي،(ارتباط همه هستي ها باهم استسرچشمه همه هستي ها و موجب 

  نيت دار بودن يا جنبه ارادي آگاهي انسان 

مگر آنكـه بـه    ساده ترين تعريف قصدمندي آن است كه بگوييم هيچ آگاهي وجود ندارد

به عبارت ديگر آگاهي از چيزي مطرح اسـت، نـه آگـاهي بـه طـور       سوي شيئي هدايت شود،

آنچـه را كـه   ) ، عشق به چيزي، شك كردن در چيزي و غيرهفكر كردن درباره چيزي(مطلق 

آگاهي ما درك مي كند فهميدن يا قصد داشتن نسبت به آن چيزي است كه قرار است بـدان  

خودآگاهي  .ملازم و همبسته است) پديده(آگاهي داشته باشيم، يعني وجه ذهني با وجه عيني 

به چيزي است اعـم از آنكـه آن چيـز     اساساً با قصدمندي همراه است و همواره آگاهي نسبت

قصد يا نيت يك طرح اساسي ضمير آگاه و مقـدم   .واقعي، يا تصوري، يا مبتني بر تخيل باشد

به طور كلي مفهوم قصدمندي به مكانيزم عمل آگاهانه اي نظر دارد كـه  . بر عمل دقت است

  .)1388توسلي،(يك عمل ارادي و معني بخش است

  نگرش طبيعي 

نظر و گرايش ذهن آدمي به تفسير طبيعي و ساده زندگي روزمره كـه بـا آن    در واقع وجه

سروكار داريم و استفاده از شعور عام و زمينه مشترك اجتمـاعي، يـك بنيـان پديدارشـناختي     

انسان در طي اين تفسير و برداشت هاي خود به پديده هاي پيرامونش معنا مي بخشد و . دارد

به اعتقـاد هوسـرل انسـان بـه دليـل      . قطعي و بديهي مي پنداردآنها را اموري ترديدناپذير و 

زندگي در عالم طبيعت و تصرف در آن براي رفع نيازهـايش، عادتـاً گرفتـار وضـع طبيعـي و      
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به اين ترتيب پديدارشناسي اجتماعي . فطرت بسيط وهمي و يا بساطت فطري غيرعقلي است

تماعي چنان كه مردم بـه طـور طبيعـي    يكي توصيف پديدار اج: دو وظيفه عمده بر عهده دارد

آن را تجربه مي كنند و دوم روشن ساختن اين امر كه چگونه اين پديـدار در جريـان فعاليـت    

  .)1388توسلي،(ميان ذهني در آگاهي مردم پديد آمده است

 مفهوم جهان زندگي 

هر جهان زندگي، حيات عادي و روزمره ما در اين جهان است كه در خلال آن خود را در 

لحظه زندگي خويشتن مي يابيم، واقعياتي كه در اين جهان با آن روبرو هستيم داراي معـاني  

بشري اند، در اين جهان هر چيز همان گونه كه هست به چشم مي آيد و تجربيات ادراكي ما 

در سطح ما قبل به همان گونه كه جهان خود را به ما نشان مي دهد، در ذهـن مـا انعكـاس    

از نظر هوسرل جهان به صورتي كه آگاهي معنا بخش، مستقيماً به آن معطـوف  . پيدا مي كند

  .)1388توسلي،(شود جهان زندگي خوانده مي شود

  :از ديدگاه هوسرل سه خصوصيت يا ويژگي دارد

جهان تجربيات روزانه به اين دليل كـه در فضـا و زمـان اسـتمرار دارد يـك قالـب       ) الف

 .ردادراكي را براي ما به وجود مي آو

ما در جهان زندگي با مشابهت هاي دنباله دار و نظم و قانون منـدي هـا مـواجهيم و    ) ب

 .رفتارمان را براساس اين مشابهت هاي تكراري و منظم تنظيم مي كنيم

اشيا در جهان زندگي همانطور كه حضور دارند به ذهن منتقل مي شوند، بـدين معنـي   ) ج

ت و متنوعي براي افراد ظاهر مـي شـوند، لـيكن در    كه گرچه اشياء مشابه در سيماهاي متفاو

مـي  شوتز به انطباق و يگـانگي   اين تنوع به وحدت مي گرايد و برحسب نظر) جهان زندگي(

رسد، يعني وجوه اختلاف ادراك افراد حذف مي شود و وجوه اشتراك آنها در جهان زندگي به 

  .(Bernstein,1976)عنوان درك مشترك و عام آنها باقي مي ماند

   ذهن مشترك يا بين الاذهاني

ر جهان زندگي و روزمره وجود دارد نظام ارتباط دو جانبه ذهن من و ديگري آن طور كه د

آلفرد شوتز با طرح اين مفهوم كه نـزد هوسـرل تـا حـدي     . ناميده شده است» ميان ذهنيت«

شناسـي روشـن    مبهم و گنگ باقي مانده، مي خواهد ارتباط ديدگاه پديدارشناسي را با جامعه

در نظر شوتز روشن كننـده  » تقابل مناظر«و » ميان ذهنيت«كند، به عبارت ديگر در مبحث 

 :بده بستانهاي زندگي اجتماعي است و مبتني بر دو ويژگي زير است
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اولاً، چون هر يك از ما در يك بده بستان شركت مي كنيم، به طور طبيعـي مـي تـوانيم    

چه به نظر شوتز تفاوت ديدگاه ناشي از تفاوت جايگـاه نـاظر    گاه هاي خود را تغيير دهيم،ددي

حال اگر در اين معادله، افراد جاي خود را عوض مي كنند، در ادراكشان تغييري نسـبت  . است

موجب مي شود كـه مـن و ديگـري    «ثانياً، همبستگي نظام ارتباطي  .به موضوع پديد مي آيد

يم كـه سيسـتم ارتبـاطي مـا بـه خـاطر       علي رغم وضعيت مشترك زندگي واحدمان تصور كن

مقاصد فوري تفاوت هايي با هم دارند ليكن به طور كلي من و او كه يك جمـع را بـه وجـود    

تفسـير مـي   » انطباق تجربـي «مي آوريم، واقعيت ها و عينيت هاي بالقوه و بالفعل را در يك 

، مبنـاي عمـل   يبه طور خلاصه روابط بين الاذهـان . »ي كنيمكنيم و ذهنيت مشتركي پيدا م

اجتماعي است و در واقع وجه اشتراك خود پديده ها در ذهنيـت جامعـه و در جهـان زنـدگي     

  .)1388توسلي،(است

 جهان فرهنگي 

در ديدگاه هوسرل، فرهنگ، تركيب ذهنيت هاي متعالي است از تجربياتي كه همه افـراد  

سروكار نداريم، زيرا علـوم  در علوم فرهنگي ما با واقعيت پديده هاي طبيعي . بشر فهميده اند

فرهنگي ماهوي هستند و موضوع آنها پديـده هـاي درون ذهنـي در گـرايش هـاي روزمـره       

يا جوهر فـردي، در ارتبـاط بـا اذهـان ديگـر از      » مفاد«بنابراين ذهن من چون . طبيعي است

طريق جهان زندگي، ميان ذهنيتي را بوجود مي آورد كه از طريق آن جهـان فرهنگـي يعنـي    

برحسب آنچـه گذشـت روش پديدارشناسـي روش    . ن ويژه هستي بشري شكل مي گيردجها

. ارجاع يا تحويل وضع طبيعي است كه از راه شهود به ماهيت يا ذات پديده رهنمون مي شود

در واقع هوسرل معتقد است كه ماهيت يا ذات پديده كه هسته مركزي لازم براي پديده است 

ها تا زمان شكل گيري اساسي اين هسته مركزي يـا ماهيـت    ثابت و پايدار مي باشد و پديده

از مجموع بحث چنين برمي آيد كه هوسرل در جستجوي ايجاد . در حال تغيير و دگرگوني اند

يك علم ماهوي است و براي تأسيس چنين علمـي از مفـاهيم اساسـي پديدارشناسـي نظيـر      

ذهنيـت و تعليـق و يـا ارجـاع     ماهيت، خود، خود ديگري، نگرش طبيعي، جهان زندگي، ميان 

 ،كه هوسرل در صدد بـود پديدارشناسـي  معتقد است نيز شوتز  .پديدار شناسانه بهره مي جويد

  ).1371شوتز،(علمي ايدتيك باشد و به جوهر بپردازد و نه به وجود
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  استراتژي تحقيق پديدارشناسي

ــي  ــدار شناسـ ــات     پديـ ــع آوري اطلاعـ ــوان شـــيوه جمـ ــه عنـ انـــواع (، هـــم بـ

مجموعـه نگـرش كيفـي و    (، هم به عنوان يك روش تحقيـق  (creswell.2007))مشاهده

 , Moustakas,1994;van Manen))تحليلي نسبت بـه يـك موضـوع تحقيـق خـاص     

مجموعه نظام خاصي كه يك موضوع را در چهـارچوب  (و هم به عنوان يك نظريه  (;1990

هدف پـژوهش   .مطرح است )Rapport & Wainwright ,2006()آن بتوان تحقيق كرد

پديدارشناسي ، توضيح صريح و شناسايي پديده ها اسـت آن گونـه كـه در مـوقعيتي خـاص      

در واقـع پديدارشناسـي بـه توصـيف     . (van Manen,1990)توسط افراد ادراك مي شـوند 

آنـان در آن    8معاني يك مفهوم يا پديده از ديدگاه عده اي از مردم و برحسب تجارب زيسته

 yanowa )ابراين درپي فهم  تجارب مشترك عده اي  از مردم مي باشدبن. مورد مي پردازد

& Schwartz-shea,2006) .نيز معتقد است كه كساني كه بطـور واقعـي    )2005(پريست

در حال بسر بردن زندگي خويش در همجواري با پديده مـورد مطالعـه هسـتند ، تنهـا منبـع      

 .به آن به حقيقـت پديـده دسـت يابـد      مشروع داده هايي هستند كه محقق مي تواند با اتكا

همچنين پديدار شناسي به كسب فهم عميق تري از ماهيت و معاني تجارب روزانه كمك مي 

 & de Marrais).  "اين تجربه چيست و به چه مي مانـد؟ ": پديدارشناس مي پرسد. كند

Tisdale,2002)   9علت انتخاب و رجحان روش تحقيق كيفي پديدارشناسي مـوس تاكـاس 

نسبت به ساير روش شناسـي هـاي پديدارشـناختي    ) مبتني بر پديدارشناسي متعالي هوسرلي(

ف اين نوشتار، آنچنان ، جهت هد)بر پايه پديدارشناسي هرمنوتيكي هايدگر( 10نظير ؛ ون مانن

 (Creswell,2007;Moerer & Creswell,2004)، مطابق با نظر محققانكه گفته شد

به گام و سامانمند در تحليل داده ها نزد الگوي ابـداعي مـوس   وجود رويه  سيستماتيك، گام 

 .تاكاس مي باشد

  

  ماهيت تحقيق پديدارشناسي

، نيازمند تحليلي استوار بر پيش وزه مسائل مربوط به علوم اجتماعيهر گونه تحقيق در ح

يمي كه تحقيـق در آن صـورت   فرضهاي هستي شناسانه و معرفت شناسانه در خصوص پارادا

، بخش عمده تحقيق بايد درون طيف نسبتاً محـدودي از  به عبارت ديگر. د، مي باشدمي گير

، محقق بايد نسبت به يگانه است قرار گيرد و در نتيجه احتمالات نظري كه مبين آن پارادايم
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بر اساس طبقه بندي . ضهايي كه تحقيق بر آن بنا مي شود، آگاهي كامل داشته باشدپيش فر

بوريـل و مورگـان،   (دار شناسي در قالب پارادايم تفسيري محقق مي شودبوريل و مورگان پدي

جهت تبيين ماهيت استراتژي تحقيق پديدارشناسي، از ابزار تحليلي متعلق به بوريل و ). 1386

، پيشفرضـهاي  بق با طرح تحليلـي بوريـل و مورگـان   مطا. استفاده مي گردد) 1386(مورگان 

عيني و پيشفرضهاي مربوط به ماهيت -حسب بعد ذهني مربوط به ماهيت علوم را مي توان بر

با در نظر گرفتن اين دو بعـد  . تغيير بنيادي در نظر گرفت –جامعه را بر حسب بعد نظم دهي 

، به دست مي آيد و تحقيق پديدارشناسي  در قالب ار پارادايم جامعه شناختي متمايز، چهاصلي

عينـي طـرح بوريـل و مورگـان،      -ذهنـي بـر اسـاس بعـد     .پارادايم تفسيري صورت مي پذيرد

استراتژي تحقيق پديدارشناسي ديدگاه خويش در مورد واقعيت اجتماعي را مبتني رهيافت نام 

بـه لحـاظ طبيعـت انسـاني      12)غيراثبـات گـرا  (، در مورد موضـوع معرفـت شناسـي    11انگاري

بـراي تحليـل   منزلـه بنيـادي   بـه   13)ايده نگارانه(و در روش شناسي، از شيوه هاي) اختيارگرا(

پديدار شناسي بر اسـاس فلسـفه علـم     تحليل مواضع تحقيق. ، استوار گردانيده استاجتماعي

مشـخص گرديـده    1شـكل  و جايگـاه آن در  ) انسان شناسـي (و فلسفه عالم) معرفت شناسي(

   .است

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  جانمايي پديدارشناسي بر روي ماتريس فلسفه هاي تحقيق-1شكل 

  

 ، پديدار شناسي را مي توان بر اساس سه عنصر توجـه و اجزاي تحقيق نيزاز منظر اركان 

و همچنين نوع تحقيق از  )1381ين،(، امكان كنترل رفتاربه نوع پرسش، زمان مد نظر تحقيق

 پديدار شناسي

 ساختارگرايي اجتماعي

 مستقل از موضوع تحقيق

  پوزيتيويسم

 معرفت شناسي

 درگيري در موضوع تحقيق



  

  

 1389 پاييز، 19فصلنامه علوم مديريت ايران، سال پنجم، شماره 

 
 

44

حيث هدف تحقيق، توجه به نقش محقق، روش گرد آوري داده ها و نحـوه تحليـل داده هـا    

از مشـاركت   ، در تحقيق پديـدار شناسـي در واقـع   در مورد نوع پرسش .تحليل و بررسي نمود

در مورد پديده مورد نظر چـه تجربـه   : كنندگان دو سؤال گسترده و عمومي  پرسيده مي شود

شما از پديـده مـوردنظر تأثيرگـذار اسـت؟ كـه      زمينه يا وضعيتي نوعاً بر تجربه اي داريد؟ چه 

ال هـر پديـدار شـناس    سـو  در واقـع اصـلي تـرين   . شامل پرسشهاي چه و چگونه مـي شـود  

در  "چـه " به عنـوان مثـال پرسشـهاي    شيوه تجربه نمودن يك پديده چيست؟: عبارتست از

عبارتست از جوهره و ماهيت پديده مورد نظر چيسـت؟ چـه احساسـي    تحقيق پديدار شناسي 

چه معنايي در خصوص احسـاس   راجع به آن پديده داريد؟ تفكر شما در ارتباط با آن چيست؟

، محقق كنترلي بر ه پديده شكل گرفته است؟ همچنين در تحقيق پديدار شناسيما نسبت بش

زيرا به دنبال آن است تا بدون ايجاد هرگونه حساسيت . جامعه مورد تحقيق اعمال نمي نمايد

اما زمان مورد . پردازددر جامعه كه منجر به مصنوعي شدن رفتار اعضا مي شود به ثبت رفتار ب

شامل گذشته مي شود زيرا تجربه ) 1990(ر شناسي بنابر نظر ون ماننتحقيق پديدابررسي در 

ي م ـ) 1994(و مطابق نظر موس تاكاس. بايد اتفاق افتاده باشد و سپس مورد بررسي قرا گيرد

تحقيـق  . تواند شامل زمان حال نيز بگردد،مجموعا زمان معاصر را مي تـوان در نظـر گرفـت   

راي اهداف اكتشاف و توصيف مناسب بنظـر مـي   پديدارشناسي از حيث هدف تحقيق عموما ب

اهداف اكتشافي استراتژي تحقيق پديدار شناسي مي تواند شـامل آشـنايي بـا حقـايق و     . رسد

شرايط و مفاهيم بنيادي، ارائه تصويري ذهني كلي از شرايط پديده، تدوين سوالات و فرضـيه  

شـامل ارائـه تصـويري    هايي براي هدايت پژوهشهاي آتي و اهداف توصـيفي آن مـي توانـد    

مشروح و بسيار دقيق از پديده، ارائه داده هاي جديدي كه ممكن است با حقايق و داده هـاي  

، ارائه توالي گامهـا يـا   اسي هاپيشين در تناقض باشد، ارائه دسته اي از طبقه بنديها و نوع شن

شناسي  رنقش محقق در پديدا. مراحل پژوهش و گزارش پيشينه و يا بستر يك موقعيت شود

كه  مي خواهد به نوعي عينيت دست يابد اما بـر ايـن    14مشاهده گر همدل: عبارتست ازهم 

نكته پافشاري مي كند كه براي پژوهشگر ضروري است كه بتواند خود را بـه جـاي كنشـگر    

فقط با درك معناهاي ذهني مورد استفاده كنشگران اجتماعي است كه مـي  . اجتماعي بگذارد

در واقع نقش و هدف محقـق   ).1384بليكي ، (هاي آنها را مي توان فهميدتوان معناي كنش 

در  ،ه به شيوه يكسان با خود آنـان اسـت  ورود به تجربه مشاركت كنندگان  و ديدن آن تجرب

ابـزار گـرد آوري داده هـا در    . اين معنا محقق و مشاركت كنندگان در تحقيق همكار هسـتند 

كه البته مـي تـوان از سـاير انـواع     ه ساخت مند است ا مصاحبه هاي نيمپديدار شناسي عموم
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تحليل داده هاي پديـدار شناسـي   . فنون گرد آوري داده ها نظير بررسي اسناد نيز بهره گرفت

نيز از طريق تقليل گزاره هاي معني دار به درون تم ها و سپس نگـارش توصـيفاتي متنـي و    

ضع فلسفي و اركان تحقيق پديدار بطور خلاصه در جدول زير موا .ساختاري صورت مي پذيرد

 .  شناسي ترسيم شده است
 

  نگارندگان:منبع .مواضع فلسفي و اركان تحقيق پديدار شناسي -1جدول 
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ويژگيهاي روش تحقيق كيفي پديدارشناسي -2جدول   
(Creswell,2007)  

  فهم ماهيت و جوهر يك تجربه  نقطه تمركز •

  توصيف ماهيت يك پديده زنده دارند مسائلي كه نياز به  مسائل مناسب جهت بررسي •

  فلسفه، روان شناسي و آموزش عالي    )رشته هاي سازنده(مقومات •

  مطالعه عده اي از مردم كه صاحب تجربه مشتركي هستند  واحد تحليل •

انجام مصاحبه با افراد حتي استفاده از مستندات، مشـاهدات و يـا     شكل گردآوري داده ها •

  هنر

تحليل داده ها براي گزاره هاي مهم، واحدهاي معني، توصيفات   ها استراتژي تحليل داده •

  ، توصيف جوهر پديده)زمينه اي(ساختاري و متني 

  توصيف جوهر و ماهيت يك تجربه  گزارش مكتوب •

 
  پديدارشناسي گامهاي اجرايي رويكرد

ه اسـت بـه   فرايند اجراي پديدارشناسي روان شناختي در برخي نوشته ها نشـان داده شـد  

). 1994(اخيـراً و مهمتـر از همـه موسـتاكاس     و نوان مثال داكس ، گيورگي ، پولكينگهورنع

كرسول به تشريح رويكرد پديدارشناسي روانشناسـي موسـتاكاس  مـي پـردازد و علـت آن را      

گامهاي سيستماتيك در فرايند تحليل داده ها و رهنمودهايي براي تلفيق توصيفات ساختاري 

پس از مروري بر چند رويكرد، اصلاح روش كـولايزي   )1994(اكاسموس ت .و متني مي داند

)Colaizzi- keen (اين رويكرد كـولايزي  . را به عنوان كاربردي ترين روش ارائه مي دهد

نيـز بـدان اشـاره نمـوده عبارتسـت       )2007(كه توسط موس تاكـاس ارائـه شـده و كرسـول    

  .)Moustakas, 1994(از

  :ل عبارتند ازعمده ترين گامهاي رويه در تحلي

 .كشف يك موضوع و پرسشي كه ريشه در معاني و ارزشهاي فردي يا اجتماعي دارند •

، محقق به تعيين اين موضوع مي پردازد كه مسئله تحقيق با بكـارگيري رويكـرد   امدر اين گ

بهترين نوع مسـائلي كـه بـراي ايـن شـكل از تحقيـق       . پديدارشناسي، بهتر بررسي مي شود

ي هستند كه مستلزم فهم مشترك يا تجربه مشترك عده اي در باب يك مناسب است، مسائل

حائز اهميت خواهد بود كه درك از اين تجارب مشترك جهت توسعه حقايق يـا  . پديده باشند

 .خط مشي ها و يا توسعه دركي عميق تر در مورد ويژگي هاي يك پديده بدست آيد
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. متفاوت از مردم چه معنايي داردپديده مورد بررسي مثلاً برآشفتگي، براي گروههاي  •

طيفي از پديده هاي زيادي را كه به اين شيوه مي توان مطالعـه نمـود   ) 1994(س تاكاس وم

 .فراهم كرده است

محقق به تشخيص و تعيين مفروضات فلسفي گسترده اي پيرامون پديدارشناسي مي  •

. و تجارب فـردي بنويسـد   مثلاً يك نفر مي تواند در مورد تركيب عينيت گرايي واقعي. پردازد

جهـت  . اين تجارب زيسته بنابراين آگاهانه اند و به سمت يك عينيـت سـوق داده شـده انـد    

توصيف كامل چگونگي نگرش مشاركت كنندگان به پديده مورد بررسـي، محققـان بايـد تـا     

 .قرار دهند) تعليق (جائي كه امكان دارد تجارب خويش را درون پرانتز 

. گردآوري مي شوند كه تجاربي در خصوص پديده مـوردنظر دارنـد  داده ها از افرادي  •

اغلب گردآوري داده ها در مطالعه هاي پديدارشناختي، شامل مصاحبه هاي عميق و مصـاحبه  

تـا   5پل كينگ هورن ذكر كرده كه محققان بـا  . هاي چندگانه با مشاركت كنندگان مي شود

ساير اشـكال داده نيـز   . شود، انجام مي دهندنفر كه تمام تجربه مربوط به پديده را شامل  25

كه ممكن است گردآوري شود شامل استفاده از مشاهده، مجلات، هنر، شعر، موسيقي و ساير 

نيز ذكر كرده است كه مكالمه هاي آهسته، مكتـوب   ) 1990(ون مانن. اشكال هنر، مي باشد

مره داده هاي گردآوري شده نمودن رسمي پاسخ ها، فيلم ها و شعر و رمان نيز مي تواند در ز

 .پديدارشناس قرار گيرند

پرسيده مـي  ) 1994موس تاكاس، (از مشاركت كنندگان دو سؤال گسترده و عمومي  •

در مورد پديده مورد نظر چه تجربه اي داريد؟ چه زمينه يا وضعيتي نوعاً بر تجربه  شـما  : شود

. از پديده موردنظر تأثيرگذار است؟  سؤالات با پايان باز ديگري نيز، ممكن است پرسيده شود

بطور ويژه متمركز بر گردآوري داده هايي است كه منجر به توصيفي متنـي   اما اين دو سؤال،

و  توصيفي ساختاري از تجـارب مـي گـردد، و نهايتـاً دركـي از تجـارب مشـترك مشـاركت         

  .كنندگان فراهم مي نمايد

گامهاي تحليل داده هاي پديدارشناختي عموماً در تمام پديدارشناسان روان شـناختي   •

حاصـل   بر پايه داده هاي). 1989موس تاكاس، (نموده اند مشابه استباب روش بحث كه در 

مي ) نظير رونوشت مصاحبه ها(از سؤالات اول و دوم تحقيق، تحليل گران به بررسي داده ها 

پردازند و به برجسته نمودن گزاره هاي مهم، جملات و عبارت فراهم كننده چگونگي شـكل  

مـوس تاكـاس ايـن گـام را     . يده  مي پردازندگيري تجربه مشاركت كنندگان در خصوص پد

سـپس محقـق بـه توسـعه     . مي نامد) هر گزاره  اي داراي ارزش برابر مي باشد(15افقي سازي
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 .دسته ها و خوشه هايي از معاني از درون گزاره هاي مهم و با معني به شكل تم  مي پـردازد 

ه هاي غير تكـراري و غيـر   تعيين حدود افق ها  به عنوان كيفيت هاي لايتغير و ثابت و دست

 .هم پوشان سازنده تم ها حائز اهميت مي باشد

اين گزاره هاي بامعني و مهم و تم هـا سـپس جهـت نگـارش توصـيفي از تجـارب        •

سـپس ايجـاد انسـجام ميـان     . مورد استفاده قرار مي گيرد) توصيف متني(مشاركت كنندگان 

تحليـل گـران   . مـي گيـرد  توصيفات متني فردي در درون يك توصيف متنـي عـام صـورت    

همچنين به نگارش توصيفي از مـتن و محتـواي مـوثر بـر چگـونگي شـكل گيـري تجربـه         

يا توصـيف سـاختاري    16مشاركت كنندگان از پديده مي پردازند كه متغير تصويري پرانگاشتي

خوشه . لحاظ نمودن آزادانه كيفيت هاي ساختاري و پويايي آن مهم مي باشد. ناميده مي شود

مـوس  . يفيت هاي ساختاري به درون تم ها به معناي توسعه تم هاي ساختاري اسـت بندي ك

محقق همچنين بايد در مورد تجربه خـويش و  : گامي اضافي را بيان مي كند) 1994(تاكاس 

 .زمينه و موقعيتي كه بر تجربه اش اثر گذاشته است بنويسد

، محقق  به نگـارش،  از طريق ادغام و يك پارچه نمودن  توصيفات متني و ساختاري •

پديده را عيان مي سازد؛ مي 17كه جوهره ) مركب ازتم هاي متني و ساختاري(توصيفي جامع 

بـه عبـارت ديگـر، انسـجام     .پردازد كه ساختار الزامي، يا لايتغير يـا جـوهر ناميـده مـي شـود     

بازتابي ازتوصيفات ساختاري مركب و توصيفات متني مركب جهت ايجاد امتزاجـي   -شهودي

 .معاني و جوهره هاي يك پديده يا تجربه صورت مي گيرداز 

•   

  جوهره  و ماهيت  پديده

  

  توصيفات ساختاري

   

  توصيفات متني 

  

  )تم(واحدهاي معني 

  

  گزاره هاي معنادار و مهم

  

  اپوخه 

  (creswell,2007,p.170)الگوي كدگذاري يك مطالعه پديدارشناسي -2شكل 

 
  رشناسيساختار عمومي تحقيق پديدا

يا كولايزي در تحليل داده  18بطور خلاصه كاربرد اصلاحي موس تاكاس از روش ون كام

ها به شكلي كه گوياي فرايند ابتدا تا انتهاي يك پژوهش باشد مشتمل بـر شـش گـام مـي     

  :باشد
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مفروضـات فلسـفي و   (فراينـد و رويـه تحقيـق     -2) بيان مسـئله و  سـؤالات  (مقدمه -1

 -4و مهـم  احصا گزاره هـاي معنـي دار    -3) ايجداده ها، تحليل، نت پديدارشناختي، گردآوري

ــا   ــزاره ه ــاني گ ــا     -5مع ــزاره ه ــتخرج از گ ــاي مس ــم ه ــده   -6ت ــل پدي ــيف كام توص

)creswell,2007,adopted from moustakas, 1994(.  

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  

  نمودار مفهومي  استراتژي تحقيق پديدار شناسي -3 شكل

(Source : racine,2009,338)  

تفسير توسط 

 محقق

داده هاي با كفايت 

از سوي مشاركت 

 كننده

مشاركت كنندگان/ محقق  سئوالات اصلي و  

فرعي تحقيق سئوالات  

تعيين جايگاه توسط محقق: اپوخه  

مصاحبه هاي 

 شخصي

تئوريهاي علمي  

 در باب پديده 
ساير مطالعات مرتبط در 

 مورد پديده

چگونه (گزاره هاي با اهميت در مورد ساختار 

) انجام ميدهند؟ چه چيزي انجام مي دهند؟  

گزاره هاي مهم در مورد متن و زمينه 

)تجارب چه بوده ؟(  

اعتبار/ ثبات / واحدهاي معني   

 تركيب تجارب زندگي

 معنا دهي  به تجارب زندگي

 جوهره و ماهيت پديده



  

  

 1389 پاييز، 19فصلنامه علوم مديريت ايران، سال پنجم، شماره 

 
 

50

  كارآفريني در بستر پارادايم تفسيري 

كارآفريني براساس اين پژوهش، دربردارنـده مفروضـات هسـتي شناسـانه اي اسـت كـه       

اين واقعيت آفريده . واقعيت كارآفريني را همچون بر ساخته اجتماعي كارآفرينان تلقي مي كند

واقعيـت اجتمـاعي بـه منزلـه     . اردآنهاست و مستقل از فعاليت هاي كارآفرينانه آنها وجود نـد 

محصول نهايي فرايندهايي در نظر گرفته مي شود كه از طريـق آنهـا كارآفرينـان همـراه بـا      

يكديگر به مذاكره و توافق درباره معناهاي كنش ها و وضعيت ها نائـل مـي شـوند، واقعيـت     

اجتماعي بر كارآفريني، مجموعه در هم پيچيده اي از معرفت دو سويه اي است كه به صورت 

ايـن معـاني و تفسـيرها،    . معناها، نمادهاي فرهنگي و نهادهاي اجتمـاعي  –ساخته مي شود 

واقعيـت اجتمـاعي، جهـان    . روابط اجتماعي را هم تسهيل مي كنند و هم ساخت مـي دهنـد  

نيست كه ممكن است به طـرق   »شيئي«واقعيت اجتماعي يك. نمادين معاني و تفسيرهاست

پـس  بـرخلاف   . كه واقعيت كارآفريني چيزي جز همين تفسيرها نيسـت متعدد تفسير شود، بل

تفسـير شـده    –واقعيت فيزيكي، كه بايد توسط دانشمند تفسير شود، واقعيت كارآفريني پيش 

است؛ اين واقعيت پيش از آن كه دانشمندان كارآفريني كار تفسير خـود را آغـاز كننـد مـورد     

قلمداد كرد تا  »نسبي گرا«ي شناختي را مي توان اين مفروضات هست. تفسير قرار گرفته است

  . »مطلق گرا«

مفروضات معرفت شناختي كارآفريني، معرفـت كـارآفريني را مـاخوذ از معـاني و مفـاهيم      

پژوهشگر كـارآفريني وارد  . روزمره و معرفت دو جانبه بر ساخته شده اجتماعي قلمداد مي كند

در يـك  . بر ساخته شده كارآفرينانه را درك كند دنياي اجتماعي روزمره مي شود تا اين معاني

سطح، تعبيرهايي كه توسط دانشمندان كارآفريني به عمل مي آيد باز توصيف هايي هستند از 

تعابير روزمره كارآفرينان به زبان علم اجتماعي در سطحي ديگر اين بازتوصيف ها مي تواننـد  

رفت روزمره مي روند تا شـرايطي را نيـز   به صورت نظريه هايي پرورانده شوند كه فراتر از مع

  .لحاظ كنند كه ممكن است كارآفرينان اطلاعي از آنها نداشته باشند

  

  منطق بكارگيري تحقيق كيفي در مطالعات كارآفريني

، معتقدند كه به خاطر ماهيت ميان رشته اي و ورود محققان سـاير  عده اي از انديشمندان

مـي تـوان از تنـوع     (Acs&audretsch,2003;low,2001)رشته ها به حوزه كارآفريني

اما به رغم اين غناي روش شناسـي  .روش شناسي هاي كمي و كيفي ساير رشته ها بهره برد
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ــه         ــناختي مواج ــوع روش ش ــود تن ــا كمب ــته اي ب ــوان رش ــه عن ــان ب ــارآفريني كماك ،ك

بسياري از محققان روشهاي تحقيق كيفـي را بـراي مطالعـه كـارافريني     .(low,2001)است

 )Acs&Audretsch,2005,Brgrave,1989; Gartner,2001داننـد مناسب تر مـي  
Shane& venkataraman, 2000;hindle,2004)  

آيا كارآفريني باتمام پيچيدگي ها و پويايي هايش ابزار پژوهشي و روش شناختي خاصـي  

ه تحقيق كارآفريني درون عرصه اي قرار دارد ك .(neegrad,ulhoi,2007,1)را نمي طلبد؟

، وسعه مجموعـه اي از طرحهـاي پژوهشـي   رشد تقاضا براي ت. ماهيتا توصيفي و تجربي است

ــده     ــم پديـــ ــت فهـــ ــيري جهـــ ــاي تفســـ ــي و رويكردهـــ ــاي تحليلـــ تكنيكهـــ

نيازمنـد فـتح بـابي بـه       (davidsson&wiklund,2001;Aldrich,1992)كـارآفريني 

د انتظـار رشـد نمـوده    زيرا تحقيقات كيفي در كارآفريني كمتر از ح ـ: روشهاي كيفي مي باشد

زمان آن فرا رسيده است كه به فكر شيوه اي به منظور اجتنـاب   .(hindle,2004,577)اند

بايگريو هم آينده پـارادايم  . باشيم 19از عميق تر شدن دام راست گرايي افراطي روش شناختي

. (bygrave,2007,24)كارآفريني را با وجود تسلط روش هاي كمي خوشـبينانه نمـي دانـد   

معتقد است كه به علت ماهيت غير خطي، ناپيوسته، منحصربه فرد و غيرتابع ، كارآفريني  وي

نيازمند روش شناسي هايي هستيم كـه بـه   . نمي تواند روشهاي متداول و سنتي را بكار بگيرد

، چنـين اسـت كـه هـر     روشيمفروضات تحت چنين . كشف و افشاي كل يك پديده بينجامد

پيش از آنكه بتواند مورد مطالعه قرار گيـرد؛ و   يد كشف گردد،پديده تحت پژوهش، نخست با

كشـف و مطالعـه نيازمنـد دو روش جسـتاري كـاملا متفـاوت       -فعاليـت /اينكه اين دو فراينـد 

كشف ممكن است به عنوان عمل نگريستن به پديده بطـور كامـل    .(Philips,1976)است

در خصوص ويژگيهاي پديده كـه  تصور شود؛ و يا آگاهي كامل در مورد وجود آن؛ فهم كامل 

ازسوي ديگر، مطالعه متمركز بـر پويـايي    .موجب متمايز شدن آن از ساير پديده ها مي گردد

اما مطالعـه هـدفش    .محيط استكاركردهاي پديده؛ شرايط ظهور؛ تاثير و تاثر بر /هاي دروني

جسـتار   پيشنهاد مـي كنـد كـه    (1991,21)فيليپس .كنترل و قابليت پيش بيني پديده است

حالتي كه غير  ؛ كشف نيازمند حالتي هنري در جستار علمي است .علمي شامل دو حالت باشد

 .اسـت ) خطـي، و تحليلـي   در مقابـل حالـت منطقـي،   (تركيبي و كل نگر غير خطي، منطقي،

بنابراين زبـان و واژه شناسـي    .فزاينده با پديده اي نو و ناشناخته است اكتشاف شامل آشنايي

جهت خلـق توصـيفات    .رادايم هاي فعلي جهت توصيف پديده ناكافي خواهند بودموجود در پا

مـثلا تلفيـق توصـيفات     .مناسب از كارآفريني نيازمند استراتژي تحقيقي ابداعي نيز مي باشيم
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و نيز تلفيق  متني يا زمينه اي مطالعه پديدارشناسي با تحليل گفتمان يا حكايت يا هرمنوتيك؛

  :(Philips,1991,24)علت اين امر را مي توان .20داده بنيادئوري توصيفات ساختاري با ت

علم توصيفي نيازمند روش شناسي اي است كه به كشف، افشاي يـك پديـده نايـل     -1

 گردد؛ مثل روشهاي كيفي

اجازه دادن به تكنيكهاي غير معمول گردآوري داده ها نظير بهره گيري از خويش به  -2

  .دانست عنوان ابزار پژوهش

  دلايل نياز به انجام پژوهش كيفي در مطالعات كارآفريني را نيز  (2004,56) ديويدسون

 جوان بودن اين رشته مطالعاتي و نياز به فهم عميق پديده ؛ •

 عدم تجانس پديده كارآفريني؛ •

غير قابل پيش بيني بودن و خارق العاده بودن اشكال نوآورانه كارآفريني كـه   ،كمياب •

 تدوال كمي قابل بررسي همه جانبه نباشد؛ و باعث مي شود با رهيافتهاي م

  .ويژگي فرايندي بودن پديده كارآفريني مي داند •

به لحاظ معرفت شناختي، گزارش هاي پـژوهش كيفـي سـازگاري بيشـتري بـا تجـارب       

زيرا مملو از جزئيات و بينش هايي در خصوص تجارب مشاركت كننـدگان از  . خوانندگان دارد

ش كيفـي خصيصـه اي تفسـيري دارد و هـدف آن كشـف      پـژوه . جهان اطراف شـان اسـت  

رخدادهاي مهمي است كه افراد آنها را تجربه كرده و پژوهشگران در پـي تفسـير معـاني آن    

  .هستند

تجـارب زنـدگي جهـت مطالعـه بـا      . كارآفريني فرايند يكپارچه اي از تجارب زندگي است

ت مداقه اين عامـل بـا   دشواري بسياري همراه هستند و اغلب روش شناسي هاي پيشين جه

بنابراين مدعي آن مي شويم كه يك راه جهت خروج و فرا رفـتن  . شكست مواجه گرديده اند

از مرزهاي پارادايم كاركردگرايي، در نظر گرفتن، پارادايم هاي ديگر، با مفروضات متفـاوت و  

هاي كيفـي،   از ميان انواع پارادايم ها، پارادايم تفسيري و از بين روش شناسي. متخالف است

پديدارشناسي، بدليل آنكه حالتي توصيفي، بازتابي، تفسيري و متعهدانه در درجستاري كـه بـه   

دنبال توصيف الزامات يك تجربه است را فراهم مي نمايد مناسب تشخيص داده شـده اسـت   

)vanmanen, 1995 (س تاكاس وم)استراتژي تحقيق پديدارشناسي را بـه عنـوان   ) 1994

تجوي فهم تجارب زندگي انساني در ارتباط با پديده مورد نظر تعريف نمـوده  شيوه اي در جس

است و همچنين، آموختن مستقيم محقق از مشاركت كنندگان در يـك تحقيـق جهـت فهـم     

كـه چطـور    يمسـاخت  خش مربوط به روش شناسي، مشخصالگوها و روابط ميان معاني، در ب
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ناسي براي مطالعات كارآفريني، مـي توانـد   تحليل تجارب مبتني بر استراتژي تحقيق پديدارش

روند رو به گسترش بكارگيري استراتژي هاي . مؤثر واقع شده و مورد بهره برداري قرار بگيرد

ملاحظه مـي شـود، همينطـور رونـد فزاينـده بهـره منـدي از         3جدول تحقيق آنگونه كه در 

ت كـاربرد پديـدار   ساله هاي دكتـري كـه در قسـم   پديدارشناسي به عنوان روش شناسي در ر

پديدارشناسي  .تحقيق تشريح خواهند شد گواه اين مدعي است شناسي در مطالعات كارآفريني

به عنوان استراتژي تحقيق كيفي، جهت انجام تحقيق در كارآفريني مناسب اسـت، زيـرا كـه    

هدف اين پژوهش ها، تحليل تجارب زيسته و بينش هاي كارآفرينان جهت تعيـين جـوهره و   

علـم  محققـان   .اسـت  آن به منظور دستيابي به جوهره و ماهيـت پديـده مـورد نظـر     ماهيت

الاجتماع كيفي از روشها و نتايج خود در مقابل حمله دانشمندان علم الاجتماع تجربي و كمي 

ايـن مـدافعان علـم    . با ادعاي داشتن يك پارادايم جدا و قياس ناپذير از خود دفاع مـي كننـد  

متقابل مبادرت مي كنند و چنين استدلال مي كنند كه پارادايم كمي الاجتماع كيفي به حمله 

و تجربي ناتوان از پرداختن با تفسير و معاني انساني است و اينكه اينها ابعاد اساسـي هسـتند   

اگـر   .)306، 1384روزنبـرگ،  (ل انساني، احسـاس و ارزش را فهميـد  كه در كنار آنها بايد عم

علـوم  (دانـش  ) دانش و علم كارآفريني(اجتماعي است آنگاه  بپذيريم كه كارآفريني پديده اي

است كه كار اصلي آنها تفسير و تأويل پديده هاي اجتماعي و انساني است نه تبيين ) فرهنگي

اين پارادايم بر تفاوت هاي ميان پديده هاي طبيعي و پديـده هـاي انسـاني و    . و كشف قانون

و نه ) دلايل(ن عرصه را بيشتر تحليل و شناخت اجتماعي تأكيد مي كند و كار پژوهشگران اي

  .رفتارها و پديده هاي انساني و اجتماعي مي شناسد) علل(

توانمندي دانش كارآفريني بيش از هر چيز در ميزان كارآمدي آن در پاسخگويي و تحليل 

و شناخت مسائل اجتماعي جامعه اي است كه به آن تعلق دارند و به هيچ وجه نوعي نگـرش  

و تنگ نظرانه به اين دانش كارآفريني نيست زيرا اگر نظريه، ايده و دانشي بتواند يـك   محلي

مسئله انساني و اجتماعي در يك جامعه و محل معين را به درستي بشناساند به حل مشـكلي  

كمك نمايد و در مسير بهبود شرايط زيست انسان ها و تحقق ايده آل ها و خواسته هاي آنها 

  .ش داراي اعتبار بين المللي نيز هستكمك كند اين دان

 
  مروري بر پژوهشهاي پديدار شناسي در مطالعات كارآفريني

ــارآفريني      ــته كـــــ ــاي رشـــــ ــر علمـــــ ــه نظـــــ ــه بـــــ ــا توجـــــ  بـــــ

(bygrave,1989,davidsson,2004)نياز مبرمـي بـه    رآفريني رشته اي جوان است وكا
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نبه ها و ابعاد  بسياري از زيرا حقيقت آنست كه هنوز ج .م پژوهشهاي كيفي اكتشافي داردانجا

 - نيز با تفكيك مقام اكتشـاف از  )1991(ضمن آنكه فيليپس .ستاكارآفريني كشف نگرديده 

نگارندگان معتقدنـد كـه   . مطالعه معتقد است اكتشافات زيادي بايد در اين حوزه صورت پذيرد

از  روش شناسي مناسب جهت كشف ابعـاد گونـاگون و ناشـناخته و تسـخير توصـيفات فربـه      

اين مطلبي اسـت كـه در طـول     .اتژي تحقيق پديدارشناسي مي باشدموضوع كارآفريني استر

ساليان اخير مورد توجه بسياري از علاقمندان و محققان حوزه علمي كـارآفريني قـرار گرفتـه    

رساله  معرفي شده اند كه تماما بـا   13ملاحظه مي شود تعداد  3همانطور كه در جدول  .است

راتژي تحقيق پديدارشناسي به انجام رسيده اند و رونـد افزايشـي در اسـتفاده از    بكارگيري است

اين امر . پديدار شناسي در مطالعات كارآفريني را در طول ساليان اخير مي توان مشاهده نمود

معتقـد اسـت كـه    ) 2005(زهـرا  .بي ارتباط با پيش بيني ها از آينده دانش كـارآفريني نيسـت  

يات علمي خويش بر ماهيت انسان در بروز و ظهور كـارآفريني متمركـز   كارآفريني در ادامه ح

لذا بهره گيري از روش شناسي هاي حوزه انسان شناسي نظير پديدار شناسـي،   .تر خواهد بود

نيـز بـه    (neergaard,&ulhoi,2007)قوم نگاري، تحليل گفتمان و هرمنوتيك و روايت 

قابل توجه است كه . ارآفريني خواهند داشتتبع آن سهم و حضور پررنگ تري در مطالعات ك

تمامي اين رساله ها و بدون استثنا در بخش اهداف تحقيق، داراي اهداف اكتشافي و توصيفي 

به عنوان مثال مي توان به هدف كشف موضوعاتي نظيـر تئـوري عمـومي بـراي      .مي باشند

ــارآفريني  ــيتي  (Zimmerman,2008)كـــــــــ ــاي شخصـــــــــ ويژگيهـــــــــ

فراينـد تصـميم    (reaves,2008)موفقيتهاي كارآفرينـان  (stevenson,2010)ارآفرينانك

ــان ــري كارآفرين ــاي    (vaughn,2009)گي ــها و باوره ــان و ارزش ــق كارآفرين ــارب موف تج

مجمـوع پرسشـهاي تحقيقـي رسـاله هـاي مـورد بررسـي         .اشاره نمود (bann,2007)آنان

پرسـش در بـاب    19و  "چيسـتي "پرسـش از   33سئوال است كه در اين بين  52مشتمل بر 

تعداد زياد پرسشهاي چيستي كه مستلزم ارائه توصيفات . طرح شده است "چگونگي"پرسش  

گسترده حاصل از اكتشافات تحقيق است به دليل نابالغ بودن رشته علمي كارآفريني مورد نياز 

بنـابراين   .فراهم مـي نمايـد  است، ضمن اينكه مجالي را براي ارائه سهم تئوريك هر تحقيق 

، خويش به سر مي برد ح است كه با توجه به چرخه حيات كارآفريني كه در دوران جوانيواض

سازنده اركان نظـري كـارآفريني    و پرسشهاي چيستي و چگونگي اهداف اكتشافي و توصيفي

كـاربرد گسـترده و رونـد رو بـه رشـد بهـره گيـري از         .در ادامه مسير توسعه علمي آن است

ف و پرسشـهاي چـه و چگونـه     كه با اهداف توصيف و اكتشـا  استراتژي تحقيق پديدارشناسي



  

  

 پديدارشناسي در مطالعات كارآفريني

 
 

55

دارد قطعا نقش و سهم اين روش شناسي را در مطالعـات كـارآفريني ارزنـده تـر و       همخواني

   .مي سازد آشكارتر 

 
 رساله هاي پژوهشي پديدارشناسي در مطالعات كارآفريني -3جدول 

 شماره نويسنده عنوان

ستيابي بـه موفقيـت در   چالش هاي مديريت و رهبري در د

 پژوهش پديدارشناختي: راه اندازي فناوري

Jayaram 
madireddy(2010) 

1 

مطالعـه پديدارشـناختي   : ويژگيهاي شخصيتي كارآفرينانـه  

ويژگيهــاي ادراك شــده اي اســت كــه بــر زنــان در بــروز 

 .كارآفريني تاثير گذار است

susan j.stevenson   
(2010) 

2 

-Christine H.Janssen سته يادگيري زنان كارآفرينانتجارب زي: در باب شدن
selvadurai(2010) 

3 

 lani fraizer و نسل جديد كارآفرينان اجتماعي 21تغيير دهندگان جامعه قرن 
(2009) 

4 

مطالعه پديدارشناختي تصميم هـاي كارآفرينانـه آمريكـايي    

 هاي آفريقايي تبار

Felicia 
Vaughn(2009) 

5 

ايجـاد كسـب و   : بر انگيزه ها و تجارب زيسـته مطالعه اي كيفي 

 كارهاي مخاطره آميز توسط كارآفرينان محيطي در اوهايو

William racine 
(2009) 

6 

مطالعــه اي : تعــادل كــار و زنــدگي در كارآفرينــان زن   

 پديدارشناختي

wendy A.Finlay 
(2008) 

7 

 Jack پالايش و باز تعريف كارآفريني
Zimmerman(2008) 

8  

مطالعـه پديدارشـناختي ويژگـي هـاي     : قيت كارآفرينانهموف

 كارآفرينان زن موفق

Beth,b.Reaves(2008) 9  

 Frauke schorr(2008) )مطالعه پديدارشناختي زنان كارآفرين(موفقيت كارآفرينانه 
 

10  

ــه ــه اي پديدارشناســانه ي : زيســته هــاي كارآفرينان مطالع

شـها، باورهـا،   تجارب زيسته كارآفرينـان، شـامل تـأثير ارز   

 نگرش ها و رهبري در فرايند كارآفريني

chrril. Bann(2007) 11  

  Jini lander(1999) 12 .تجارب زيسته پرستاراني كه به كارآفريني نقل مكان كردند

 ,Philips تفسير اتوبيوگرافي ها -كارآفريني
Beatrice(1991) 

13  
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  جمع بندي

به عنوان يـك  . سلامت اجتماعي مي باشدكارآفريني عنصري حياتي در رشد اقتصادي و 

قلمرو پژوهشي، ماهيت ميان رشته اي كارآفريني، عدم توافق و اجماع بـر سـر يـك تعريـف     

مقبول و نيز اين نكته كه اغلب تحقيقات علمي و دانشگاهي با تكيه بر فنون تجربي كه مانع 

كارآفريني ه عجز محققان از حصول به درك جامع از پديده كارآفريني مي شود، نهايتاً منجر ب

براي كارآفريني مي شود و شايد عـدم تناسـب اسـتراتژي    منسجم در دستيابي به يك تعريف 

  . هاي تحقيق برخاسته از پارادايم كاركردگرايي در تشديد اين مسئله، نقش آفرين اصلي باشند

سـهم   پديدارشناسي اگر درست فهميده شود مي تواند در مطالعات مهم علماي كارآفريني

خود را ايفا نمايد بدين منظور و براي اينكه خود را از درگيري با اين مسئله كه پديدارشناسـي  

كــارآفريني چيســت برهــانيم، لازم اســت يــك بررســي جــامع و مــنظم و اصــولي در مــورد 

به ....) پديدارشناسي متعالي، روان شناختي، تأويلي، وجودي(پديدارشناسي هوسرلي و انواع آن 

بـراي هرگونـه كمـك بـه علـم كـارآفريني،       . م؛ گرچه اين به تنهايي كافي نيسـت عمل آوري

پديدارشناسي مي تواند پيش فرضهايي بسازد و فهم روشني از اينكه كارآفريني چيست و چـه  

مي توان با مراجعه را رشته علمي كارآفريني بر همين اساس  .بايد باشد را به آن منوط گرداند

 ـ   عني كارآفرينان تعريف نمود وته يبه صاحبان تجارب زيس ات آن بـر  به تعيـين قلمـرو مطالع

با پيشنهاد بكارگيري مفروضات بنيادي  پژوهش پديدارشناسانه. ريف پرداختااساس همين تع

ينـان در  پارادايم تفسيري و با بهره گيـري از مصـاحبه هـاي نيمـه سـاخت يافتـه بـا كارآفر       

كـه در آن  ؛ مـي باشـد   كـارآفريني  از وضـعيت رشـته  غنـي   جستجوي اكتشـاف و توصـيفات  

توصيفاتي زمينه اي و ساختاري جهت دسـتيابي بـه جـوهره و ذات پديـده كـارآفريني مـورد       

، ممكن است كه بينش جديدي و بومي يافته هاي اينگونه از تحقيقات .استفاده قرار مي گيرد

اهميـت ايـن    بواسـطه . را بر مجموعه پژوهشها و يا ادبيات نظري قلمـرو كـارآفريني بيفزايـد   

موضوع، بينش و اطلاعاتي از تجارب زندگي كارآفرينان فراهم مي شود و اين باعث مي گردد 

  .بتوانند از تجارب آنان بياموزندنيز تا سايرين 

 
  ها پي نوشت

1. Multistage 
2. Gartner 
3. Stevenson & Harmeling 
4. Bernstein 
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5. Subjective meaning 
6. action 
7. Inter subjectivity 
8. Lived experience 
9. Moustakas 
10. Vanmanen 
11. Nominalism 
12. Antipositivism 
13. Ideographic 
14. Empathic observer 
15. Horizontalization  
16. Imaginative variation 
17. Essence  
18. Van kaam 
19. Methodological orthodoxy 
20. Grounded theory 
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